انترناسیونال ٢٨٨

مهرنوش موسوی 
سفراحمدی نژاد به کردستان 

زیر برق قمه و شلاق زنی کارگر!
این اولین بار نیست که احمدی نژاد بر متن یک حکومت نظامی علنی، در معیت سپاه و نیروهای انتظامی، سپاه بیت المقدس و لشکر۲۸پیاده کردستان و نیروهای امنیتی و آدم کش حرفه ای به کردستان سفر میکند. جالب اینجاست که با این سفرها، هر بار از نو باید ثابت کنند که نفس قدم گذاشتن اینها به شهرهای کردستان یک "پیروزی" مهم است! و باز هم جالبتر آن است که برای کسب این "پیروزی" در هر سفری به تعداد نیروهای امنیتی، مسلح و نظامی افزوده میشود. لااقل خودشان اقرار کرده اند که از این بابت، سفر به شهرهای کردستان از پر خرجترین و جنجالیترین نمونه سفرهای استانی آنها محسوب میشود.

احمدی نژاد خود در حالی در جریان مضحکه انتخابات سال ٨٤ به ریاست جمهوری رسید که مردم شهرهای کردستان در این مضحکه نه تنها شرکت نکردند و به مقابله با آن پرداختند، بل در کوران اعتراضات تیر و مرداد ٨٤ در همان ساعاتی که او سوگند ریاست جمهوری یاد می کرد به خیابانها ریختند. در همان روزها، تظاهرات مردم شهر سقز در اعتراض به قتل "شوانه قادری" توسط نیروهای امنیتی به گلوله بسته شد و ده ها تن در جریان آن کشته یا زخمی شدند. کارنامه دولت احمدی نژاد در مقابل مردم کردستان به کارنامه قتل و جنایت این سی ساله اضافه شده است. با به پا کردن شلوار کردی در سفرهای استانی این هفته و بلغور کردن چند کلمه کردی در سخنرانی ورزشگاه استقلال فقط دلقک بازی سران این نظام جلو دست مردم گذاشته شد. خاطره و تصویری که تمامی سران این حکومت در عرض این سی سال از مردم کردستان در ذهن خود دارند این بوده و هست که هیچگاه به حاکمیت این نظام تن نداده و نخواهند داد! مردم کردستان از روز اول زیر بار حاکمیت اسلام نرفتند، علیه این حاکمیت دست به اسلحه بردند و جنگیدند.
احمدی نژاد این بار نیز در حالی به سنندج رفت که این شهرکاملا به کنترل نیروهای سپاه در آمده بود. بر اساس گزارشهای مختلف، نیروهای سپاهی از اولین ساعات روز شنبه ۲۴ اسفند همه مراکز مهم و حساس دولتی شهر سنندج را در اختیار گرفته و اقدام به برقراری مقررات ویژه برای کنترل بیشتر مردم کرده بودند. استاندار کردستان بر اساس یک دستورالعمل رسمی، آموزش و پرورش ناحیه یک و دو سنندج را مجبور کرد تا همه دانش آموزان مقطع راهنمای و متوسطه و حتی دانش آموزان ابتدای را نیز به محل سخنرانی احمدی نژاد یعنی استادیوم استقلال انتقال دهند. براساس این گزارشات علت انتخاب کوچکترین استادیوم ورزشی این استان که مجموع ظرفیت زمین چمن و سکوهای تماشاچی آن از دو هزار نفر تجاوز نمی کند به خاطر محاسبه رویگردانی و نفرت عمیق مردم از نظام در ساماندهی این سفر بود. با این وجود، از ساعت ۲۳ پنجشنبه شب، یعنی ٤ روز قبل از ورود احمدی نژاد به سنندج،اطراف ورزشگاه استقلال تا شعاع ۵۰۰ متر کاملا تخلیه شده و ساختمانهای اطراف آن از جمله اداره کل زندانها و سازمان امور مالیاتی و دارای کاملا به کنترل نیروهای امنیتی که تیمهای حفاظت نهاد ریاست جمهوری آنان را اداره می کنند در آمده بودند. خیابان خمینی سنندج که استانداری کردستان در آن واقع شده نیز از روز پنجشنبه به کنترل نیروهای انتظامی و لباس شخصی در آمده  و اطراف استانداری کردستان با نرده کشی محصور شده بنحوی که تردد عابر پیاده نیز از مقابل استانداری ممنوع شده بود.این در حالیست که استانداری کردستان در کنترل تیمهای حفاظت نهاد ریاست جمهوری و اطراف استانداری در اختیار نیروهای سپاه قرار گرفته بود .ایرج حسن زاده معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان روز چهارشنبه در یک بخشنامه فوری مدیران کل ادارات دولتی را موظف کرد همه کارکنان را دراولین ساعات روز دوشنبه در مسیر عبور احمدی نژاد از میدان جهاد، بلوار پاسداران تا ورزشگاه استقلال مستقر نمایند. به گزارش سایت اینترنتی ایران پرس نیوز حسن زاده در بخشنامه محرمانه دیگری از فرماندهان لشگر ۲۸پیاده کردستان، سپاه بیت المقدس کردستان خواسته بود که نیروهای وظیفه خود را که در کنترل شهر نقش ندارند با لباس شخصی و کاملا غیر نظامی برای استقبال از احمدی نژاد در مسیر عبور او استقرار دهند. مقارن ظهر روز پنجشنبه اتفاق جالبی افتاد. با وجود اینکه در شهر سنندج عملا حکومت نظامی برقرار شده بود، بانک کشاورزی این شهر در خیابان صفری سنندج مورد دستبرد مسلحانه قرار گرفت. نیروهای سپاهی و امنیتی به همین دلیل سراسیمه به خیابانها ریخته و اقدام به برقرار ی پستهای بازرسی ویژه نموده و در این راه از هیچ اهانتی به مردم اجتناب نمی کردند. از سوی دیگر ستاد خبری اطلاعات کردستان از روز جمعه شروع به احضار برخی فعالان سیاسی و اخذ تعهد از آنها برای کمک به حفظ امنیت شهر کرده بود. 
بجاست اضافه کنیم که این "سفر استانی" در حالی صورت میگیرد که همین اخیرا در آستانه روز جهانی زن دو تن از فعالین کارگری سنندج خانمها سوسن رازانی و شیوا خیرآبادی را صرفا به جرم شرکت در اول مه سال گذشته بعد از ماهها حبس در زندان، با زدن دهها ضربه شلاق آزاد کردند! این سفر در حالی صورت میگیرد که از میان بیش از صد هزار اعدامی سیاسی، هزاران هزار نفر آنها در زندانهای شهرهای کردستان قتل عام شده اند، تعداد بیشتری در جنگ با این حکومت جان خود را از دست داده اند. و هم اکنون تعداد بیشماری از فعالین سیاسی، چپ، کارگری، مدافعین حقوق زن از این شهرها تحت بدترین شکنجه های گوانتانامویی ایادی احمدی نژاد و خامنه ای و رفسنجانی و خاتمی و... در زندانها به سر میبرند. احمدی نژاد فقط میتوانست زیر برق قمه چاقوکشانش و شلاق زنان حرفه ای اسلامی اش بر گرده کارگران، در معیت نظامیها و امنیتیها به شهری قدم بگذارد که قدرت انفجار خشم آن از اورانیم غنی شده تر است. احمدی نژاد نه برای ارائه طرحهای عمرانی ، نه برای خط آهن و مجتمع پتروشیمی و ورزشی به کردستان آمده بود، که این را خودشان هم میدانند دروغی بیش نیست. علت احمدی نژاد چرخانی حاکمیت در کردستان، جنگ قدرت در بالا و رقابت با خاتمی و کروبی در مضحکه انتخابات ٨٨ بود. احمدی نژاد بدنبال تلاشهای جبهه موسوم به اصلاحات، سفرهای انتخاباتی کروبی به شهرهای کردستان، دیدارهای خاتمی با لشکر آماده به تبانی در کردستان راهی کردستان شد. کسانی که سخنان احمدی نژاد را در استودیوم ورزشی استقلال در باره لزوم بهبود وضع اقتصادی مردم کردستان می شنیدند خوب به خاطر می آوردند که در انتخابات قبلی،  وقتي وی براي تبليغات انتخاباتي به دانشگاه كردستان رفته و با اعتراض دانشجویان مواجه شده بود به آنها گفت: " شما كرد هستيد چرا اعتراض مي كنيد؟ شير گاز شما در همدان است، ما با يك پيچ دادن مي توانيم آن را ببنديم وهمه شما از سرما يخ خواهيد زد." 
علاوه برجنگ قدرت تحت پوشش بالماسکه انتخابات، احمدی نژاد و خامنه ای و جبهه راست کلا بر این باور هستند که یکی از ابزارهای غرب برای دست بالا داشتن در مذاکره با رژیم ایران، تشدید تنشهای قومی در مرزهای ایران و از جمله کردستان میباشد که این موجب پایبن آوردن ضریب همان امنیتی میشود که یک وجه مهم درخواست دولت ایران برای ضمانت گرفتن از غرب در همه مذاکرات است. در جمع بندی سی صفحه ای مرکز تحقیقات استراتژیک جمهوری اسلامی به این نکته اشاره شده و لذا نتیجه گیری میشود که جمهوری اسلامی ضمن به رسمیت شناختن مسئله کرد، باید روش اصلاح سیاست ها و خط مشی های کلان کشور نسبت به اقوام به ویژه قومیت کردها را در پیش بگیرد! یکی از وجوه این "روشها" زد و بند کردن مخفیانه با سران احزاب و جریانات ناسیونالیست کرد میباشد. بیهوده نیست که امروز شاهدیم درست به موازات سفرهای استانی احمدی نژاد و کروبی به کردستان و دیدار خاتمی، شایعه مذاکره با حزب دمکرات مصطفی هجری و عبدالله مهتدی از باند زحمتکشان در همین رابطه قوت گرفته و با اظهار نظر رسمی مصطفی هجری تثبیت شده است. این در حالی است که از یکسو متعاقب سفرهای رفسنجانی، محسن رضای و منوچهر متکی به عراق، در اخبار عنوان شد که نمایندگان رژیم اسلامی از یکسو خواهان ممنوعیت فعالیت احزاب اپوزیسیون ایران در خاک کردستان عراق شده اند، از سوی دیگر با چراغ سبز سران حزب دمکرات کردستان به رهبری مصطفی هجری و عبدالله مهتدی برای کشیدن جبهه به اصطلاح کرد به پای مضحکه انتخابات سور و سات مذاکرات را نیز برپا کرده اند.
جواب مردم کردستان، جواب چپ این منطقه، جواب جامعه کارگری و جنبش حق طلبی زن، جواب جنبش ضد استبدادی مردم کردستان که قلب آن همزمان با کارگر هفت تپه و جوان آریاشهری و ... میزند یک نه محکم به این دلقک بازی ها از هر سوی آن است. نه احمدی نژاد، نه کروبی و خاتمی و نه مفتخوران ناسیونالیستی که در کردستان این یا آن پست شهرداری و فرمانداری را جلویشان پرت کرده اند، و نه احزاب ناسیونالیست نمیتوانند و اجازه نمیدهیم که بساط شرکت در جنگ قدرت را اینجا به نام انتخابات پهن کنند. انتخابات دولتی که مدتهاست از درون فروپاشیده و جنازه سرانش را در حاشیه روستاها و سفرهای استانیشان میچرخانند. این حکومت باید برود و مردم کردستان عزم خودشان را سالهاست جزم کرده اند. در مقابل اراده این مردم، احزابی که به اسم اپوزیسیون با جناحهای حاکمیت مینشینند فقط نفرت و خشم نصیبشان میشود. حزب دمکرات هنوز خبر شرکت خود شخص احمدی نژاد را به نقل از سران حزب سبز اطریش و نسخه اورژینال مجله اشپیگل از روی سایتهایش پاک نکرده است که ادعای قانونی کرده اند  احمدی نژاد نفر سوم تیم ترور قاسملو در میکونوس بوده است. اسناد و مدارک قانونی ارائه شده توسط سازمان ضد تروریستی اطریش روی سایتهای خودشان هنوز موجود است. حزب دمکرات باید خیلی رسوا و خیلی مستاصل باشد که این آبروریزی را به جان میخرد! بدون مذاکره و زد و بند هم مدتهاست این جریان در نزد مردم کردستان بی افق و بی آینده است. بهتر است این جریانات بیشتر از این در همراهی خود با جنگ قدرت درون نظام، مردم کردستان را جریتر نکنند. با بی آبرویی این جریانات، مردم بیش از پیش متوجه حقانیت چپ و جنبش کمونیسم کارگری در کردستان میشوند که باید هوشیار باشد. جوابگویی به انتظار مردم از چپ و کمونیست کارگری کارساده ای نیست، اما شدنی است. مردم حق دارند حزبی را بخواهند که مبارزه پر هزینه این سی سال را به مقصد برساند. برای به مقصد رساندن توقع مردم باید به اندازه این توقع رشد کرد، وسیع شد، عمیق شد، سازمان داد و این سازمان را در اختیار آنها گذاشت. حضور سیاسی به موقع در صحنه، سازماندهی وسیع اجتماعی این کمپ، جواب دادن به مسائل و ساماندهی خط مقدم جبهه جنگ با نظام، یعنی رهبران عملی، فعالین اجتماعی، سازمانگران دانشجویی و زنان و کودکان و.. مهمترین و حیاتیترین  چالش ما  وعنصر یک پلاتفرم کمونیستی کارگری در کردستان برای پاسخ به نیاز توده مردم است. فقط یک کمپ چپ کمونیستی متشکل، سیاسی و با نفوذ و قدرت اجتماعی میتواند هم مردم را منسجم کند، هم جنگ با دشمن را به پیروزی برساند.*
